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 بررسي بسامد اوزان  بحور و ساختار قوافي 

 در نسخة خطّي عقودالجواهر احمد داعي
  عبداله قاسمي

  زهرا خسروي ومكاني

 

 چكيده

هاا    امروزه بررسي اوزان اشعار فارسي و عربي، باا ععيايب بماام  و عرسايا فاراز و   اي              

فارساي و عرباي امار  رارور  و     ها  پاكيزه و منقّح از دواويب شعر  گو اگون آن با وجود چاپ

زباان و اد  فارساي در    ويژه در دورة عثما ي كه مركز  ضج آسيا  صغير به. رس  مفي  به  ظر مي

. ثار ارزشمن  ادبي آ ان محمو  ماي شا   آدربار پادشاهان بود، بمتر مناسبي برا  پرورش شعرا و 

شود كاه باا    ب عصر محمو  مياحم  داعي با عقود الجواهر يكي از پي تازان  صا  سرايي در اي

بيت  وآور  خاصيّ در اوزان  326اشراف بر لغات فارسي و عربي با سرودن پنجاه و يک قطعه در 

و  در كنار آماوزش  . ها بوجود آورده است المثل يق و پيو   سخنان حكمي و رر فعروري با عل

ه مبتكرا ه به اوزان شعر و زبان عربي و معا ي لغات  و واژگان ثقيل عربي اه اف ديگر  چون؛  گا

عحليلاي، رامب    -ايب مقالاه باه شايوة عوصايفي    .  ععليا پن ها  اخلاقي و حكمي  يز داشته است

در  در عقودالجواهر از  ظار علاا عارو     ده  كه احم  داعي بررسي اوزان به ايب سؤال پاسخ مي

 .چه جايگاهي قرار دارد

 

 .، عقود الاجواهراوزان بحور، قوافي، احمد داعي: ها  كليد واژه
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 مقدّمه

ها  گران سنگي همتن  كه در ا تقال علوم مختلف  قش  ها، ميراث ها  خطيّ در كتابخا ه  مخه     

عوا   مبنائي برا  عحقيق دربارة پيو ا  معناو ، پيوساتگي     چنيب منابعي مي. و جايگاه اساسي دار  

 . باش  ها و عاريخ علا و شناسا  ن ثروت بيكران فرهنگي بيب ملتّ

شناسي زباا ي، شايوة     ها  ديگر  ما ن  گو ه ها  خطيّ برا  پژوهش در زمينه ايب  مخه 

 گارش املا  كلمات،  اوآور  در حاشايه  ويماي و كلماات و اصاطلاحات كااربرد  در ابعااد        

 .ها  مفقودة زبان بميار مفي    مختلف بويژه در اوزان عروري در حلقه

مخ خطيّ در هر سرزميني، ارزش خاصّ خود را دار  ، عصاحيح و  ها  كهب و   دست  وشته      

احيا  چنيب آثار  با همتّ مردان و ز ان اد  دوسات و كااوش در ژرفاا  آثاار  منظاوم كاه در       

ها  علوم مختلف به  لابلا  گذر ايّام و طوفان فراموشي، سالا ما  ه است، در حقيقت ا تقال ارزش

 .ا جام  نگي به ععريف شكوه مليّ ميها  فره  ملي است كه با درك لايه

هاا    اگر چه   ا ه»زبان و فرهنگ ايرا ي در آسيا  صغير در ديار آ اعولي سابقة طولا ي دارد       

هايي از آسيا  صغير قبال از   مكتوبي در دست است كه خبر از رواج و  فوذ زبان فارسي در بخش

آغاز  فوذ واقعي زبان فارساي و باه عبان آن،    با ايب حال باي  . دهن  عأسيس حكومت سلجوقيان مي

حملة مغول رعف در »با ( 3: 9631رياحي، )« ق شمرد. ه 336فرهنگ ايرا ي را در آ اعولي از سال 

 (3: 9639يازيچي، )« ولي بودعحكومت سلجوقي پ ي  آم  ولي زبان فارسي هنوز زبان م ترك آ ا

ا ي با عنايت به زبان فارساي، درباار خاود را محالّ     اميرا ي در امپراعور  مقت ر و فراگير عثم      

به ع ريج با ق رت گرفتب زباان عركاي در قواعا ش خلال راه     . ن عرويج شعر و اد  فارسي ساخت

دا اا ي چاون احما       يافت و در الفاظ و معا ي آن ركاكت رسوخ كرد و ايب كار سب  ش  كه زبان

كه با پرداختب به موروعات و م تقّات ادبيّاات   ا  هايي برآين  به گو ه داعي در ص د عأليف كتا 

ها  ج ي  آماوزش   يش، به  مل ها ها، داشته از جمله عرو  و قافيه، زبان فارسي را با همة زيبائي

و  از  .دهن ، كه احم  داعي ايب مورد را در كتا  عقو الجواهر به بهتريب شيوه مطرح كرده اسات 

و ععا اد آثاار منظاوم و منثاور او اعاا از محقّقاات،        پركارعريب شاعران و  ويمن گان عرك اسات 

 . رس  اثر مي 56منحولات و م كوكات به 
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  نام و نشان

احم  بب ابراهيا ابب محم  المعروف ) ام خود را « عرجمة ط   بو »احم  داعي در مق ّمة         

 . قي  كرده است« بال ّاعي

 

  تاريخ و محلّ تولّد

وم قرن چهاردها عا ربن اوّل قارن پاا زدها مايلاد  در كااخ گرمياان در      او در فاصلة  يمه د»      

خ مت يعقو  بيگ دوم و در دربار عثما ي در خ مت امير سليمان، موسي چلپي، محم  چلپاي و  

هاا  خاود قيا      بماهي و لطيفاي در عاذكره   »( 399:  5009اوزماب،  )« .سلطان مراد دوم بوده است

دلبار  پاور،   )« .باوده اسات  (   9305-9390)دورة امير سليمان  ا   كه احم  داعي از شاعران كرده

9619 :9) 

 

  تحصيلات

بماهي بياگ در   . اطّلاعات دقيقي در خصوص عحصايلات احما  داعاي در دسات  يمات             

ا   اش آورده است كه احم  داعي از  وع اهل علا است و به هر فبّ آگااهي دارد و در دوره  عذكره

اثار اسات، از قارآن،     56عوجّه به اينكه احم  داعي در آثارش كه ح ود  با. كرده است قضاوت مي

كرده، به موعظه، عاريخ، عرسّال، عصاوّف، لغات، ريارايات،  جاوم و       احاديث و عفاسير استفاده مي

ها  علا و  داده و عقريباً در بميار  از صحنه هيأت، فال و ععبير، ط ّ، عرو  و موسيقي جا  مي

 (6: همان)« .ها  فارسي و عربي آشنايي كامل داشته است كرده و با زبان اد  آثار  فراها مي

 

  وفات

امروزه در بورساه ياک مماج  ،    . ميلاد  فوت كرده است 9359پس از سال »سرا جام داعي       

در جاوار اياب مماج  قبار  اسات كاه       . يک محلّه و يک حمّام به  ام احم  داعي موجود اسات 

 (509: 9162مم وح، )« .لّق داردگوين  به احم  داعي عع مي
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 پيشينة تحقيق

ها  عحقيق و پژوهش راه  عحقيق در زمينة آثار احم  داعي كه در دورة جمهوريت به حوزه         

ديوان فارسي ايب دا  من  دورة عثما ي عوسط خا ا دكتر فاطمه عولكاا اجااق   . يافته، گمترده است

كتا  عركان پارسي گو  به كوشش آقا  اصاغر  . استمورد عصحيح و بررسي قرار گرفته ( 9622)

با حمايت رايزن فرهنگي جمهور  اسلامي ايران در آ كار كه بخش مفصّلي باه  ( 9619)پور  دلبر 

مقاله ارزشمن  در زمينة معرفي . شرح حال و معرفّي آثار احم  داعي اختصاص يافته، پرداخته است

در مجلاة عااريخ   ( 9622)م آقاا  دكتار عليرراا مقا ّ     مفردات عوسّط آقا  دكتر عب الباقي چتيب و

با ايب حاال در  . ادبيّات دا  گاه شهي  به تي به  گارش درآم ه و اطّلاعات مفي   ارائه ش ه است

 .مورد اوزان و بحور عقودالجواهار و يا ساير آثار ايب شاعر، پژوهش ممتقلي صورت  گرفته است

 

 اهمّيّت تحقيق

استاد زبان و ادبيّات فارسي و عربي در دا  ك ة ادبيّاات  « احم  آعش»ز  ه ياد عا زما ي كه          

احم  داعي را در كتابخا ة بوردور ك ف  كرده بود، ق مت « ديوان و چنگ  امه»دا  گاه استا بول 

عملّط او بر شعر فارساي و عركاي   . و منزلت و مقام ادبي احم  داعي در شعر و ادبيّات مجهول بود

سب  ش ه است كه در ميان بنيا گذاران ادبيّات ديوا ي جايگاه ممتاز  داشته باش  و يكاي  عثما ي، 

اثر باه جاا ما ا ه از     56در بيب . از پركارعريب شاعران و  ويمن گان مطرح عركان آ اعولي قرار گيرد

  در ها  ايران و د يا ياک اثار ارزشامن    ها  متع د در كتابخا ه احم  داعي، عقود الجواهر با  مخه

 . شود عرصة عبادلات فرهنگي و علمي ايران و عثما ي در قرن  ها محمو  مي

  

 اهداف تحقيق

 .بررسي اوزان و بحور به كار رفته در عقودالجواهر كه يكما ي زبا ي دارد: الف

 .دسته بن   و واكاو  اوزان عروري در قطعات احم  داعي:  
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 الجواهر معرّفي نسخ خطيّ عقود

ا  از چهار اثر كتابت شا ه عقاود الجاواهر باا اياب غار  كاه غباار          ل آوردن  مخهبه حاص     

فراموشي از چهرة عابناك آن زوده شود از جمله اه اف ايب كار پژوه ي است كه با مقابلاه كاردن   

 . ها  خطيّ فراها آم ه است  مخه

 20 ماخه دارا   خورشي   بوده و ايب  9662 مخة اوّل مربوط به كتابخا ة مليّ عبريز عأسيس  -

ر گ  مخه عيماج سياه ساوخته و ر اگ   . بيت شعر دارد 90برگ است كه هر صفحة آن عقريباَ 

بارگ اراافه    6اياب  ماخه   . سا تيمتر است 2/50*  2/51كاغذ كاهي روغني است و ا  ازة آن 

دارد كه از آن به عنوان حاشيه و ربط اشاعار عركاي و عرباي و فارساي، دادن اما ات و رابط       

در حواشي ايب  مخه به دست خط مرحوم محمّ   خجوا ي مطال  . ف استفاده ش ه استعلگرا

خاود   223به احتمال كاعا   ماخه در ساال    . شود و عوريحاعي راجن به ايضاح موارد دي ه مي

عاا كتاا  عقودالجاواهر    »:  ويما   احم  داعي است و عاريخ كتابت را در پايان ديوان چنيب مي

في اوايل شهر ربين الآخر يوم الاثنيب وقت الضحي في عاريخ سنه ستَ و  بعون الله الملک القادر

قطعه به خط  متعليق است كه  29بيت در  333عع اد ابيات  مخة عبريز . «خميس و ثما ي مائة

( م)هجار  قمار ، مجلاس شاورا  ملّاي       9513( آ)ها  آستان ق س ررو    مبت به  مخه

عريب  مخه است، و از  ظر كهنگاي   ب ون عاريخ كامل( د)هجر  قمر  و دا  گاه عهران  9995

با ايب همه از خطاها و اغلاط و . و عاريخ كتابت  مخه متق ّم بوده و حائز اهمّيتي به كمال است

باه جاا  فيناه،       فح به جا  ا فااح، فتناه  »حذف و اسقاط عار   يمت چنا كه  وشتب كلمات 

 اشي از سهو كاع  ... جه به جا  ورقه و محروس به جا  محروث، اخواق به جا  اعراق، ور

 .است

مربوط به كتابخا اه مركاز    ( فنخا)عثبيت  مخة خطيّ ايب اثر در  3/5153 مخه دوم به شماره  -

*  2/50ايب  مخه در ا ا زة  . قرن يازده ابتياع گردي  3/9506مجلس شورا  اسلامي به شماره 

يافته است و كاع  آن معيب ال ّيب علاي   با خط  متعليق زيبا و ب ون حاشيه لازم  گارش 2/92

 :كاع  با بيت. هجر  قمر  است 9995ابب محمّ  جعفر به عاريخ  يمتان 

 غريققق رحمققت ايققس در كسققي بققاد 
 

 كققه كاتقق  را بققا حمققدي كنققد يققاد   
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بيت ميباشا ،   326قطعه  20برگ و  22عع اد صفحات ايب  مخه .  مخه را به پايان برده است     

 .ا  سوخته و ر گ كاغذ كاهي روشب روغني است ر گ  مخه قهوه

مربوط به قرن دها  6305ايب  مخه به شماره .  مخه سوم مربوط به آستان ق س ررو  است -

اياب  ماخه   . شا ه اسات    باش  كه به خط  متعليق عثما ي  وشاته  برگ مي 39هجر  قمر  با 

ط شخصي به  ام ساي   عوسّ 9536بوده و در سال  95*91برگ در قطن رقعي با ا  ازه  39دارا 

مرحوم  گلچيب معا ي ايب  مخه را فهرست  ويمي كرده . عليخان وقف آستان ق س ش ه است

ال ّيب محمّ  معروف به وطواط باه اشاتباه رابط گرديا ه     ر منتم  به رشي و به  ام  قودالزواه

 .است باش  و عناويب به فارسي  وشته ش ه بيت مي 332قطعه و  29ايب  مخه دارا  . است

. شاود  عاا شاناخته ماي    باي  5/2223باش  كه به شمارة   مخة چهارم مربوط به دا  گاه عهران مي -

ايب  مخه به خط زيبا   ماتعليق و مايال باه    . باش  برگ مي 33در  2/96*  2/93ا  ازة  مخه 

اوراق  ماخه باا   . باش  شكمته خوا ا و خوش خط،  وشته ش ه است و خوا ا و خوش خط مي

 ماينا  و گوياا  ماخه     ات م خص، ارعباط با صفحات بع   را به ها متصّل ميحروف و كلم

باشا  و   بيت مي 363قطعه و  29ايب  مخه دارا  . متعلّق به شخصي به  ام عب القادر بوده است

سلک الجاواهر،  صاا    )ا  عيماجي و در يک مجموعه  در اوراق سفي  روغني و با مجل  قهوه

 .قرار گرفته است( الغراي  اعجوبةفه حمام، الصبيان،  صي  الفتيان، عح

بيت دارد و در ميان عمام قطعاات فقاط اياب قطعاه دارا       56بلن عريب قطعه در عقودالجواهر 

 .ها  لازم دربارة بحور به كار رفته ا جام خواه  ش  در ايب مقاله، بررسي. رديف است

 

 بحث و بررسي

 عقودالجواهربررسي بسامد اوزان، بحور و ساختار قوافي در 

. وزن ايجاد كنن ة  وعي  ظا در شعر است كه مي عوا   به خيال ا گيز  بي تر شعر كماک كنا        

ه ذهب ا  برا  صرفه جويي در عوجّ لي  آهنگ شوق و هيجان است، وسيلهوزن گذشته از اينكه عق»

ر طباق رار    ايب است كه چون كلمات بة شود  تيج عي كه از آن حاصل ميذّرود و ل مي به شمار

كن  و از كوش ي كاه بايا     ها را آسا تر ادراك مي آشنا با ها علفيق شو  ، ذهب، آن اوزا ي معهود و
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برا  حفظ و ربط مجموعه ا  از كلمات به كار ببرد عا روابط آن ها را با يك يگر و ساپس معناي   

 (920: 9632خا لر  ،)« .شود ميكلام را درمي ياب ، كاسته 

و   ، موسايقايي  ناصر مها و كلي   شعر در زبان فارسي است كاه ساازمان فكار    ع   يز از  قافيه

ا   قافيه در لغت، به معني از پي رو  ه است و در اصطلاح مجموعاه » .ده  شعر را سامان مي  زبا ي

شود به شرطي كه  ها و يا ابيات عكرار مي است از چن  صامت و متحرّك كه در آخريب كلمه مصراع

 (539: 9625ماهيار، )« .عنا  باش به يک لفظ و م

 29به خاطر اهميتّ وزن و قافيه در شعر، ساختار قوافي و اوزان شعر  قطعات به كار رفتاه در      

قطعه عقود الجواهر احم  داعي م خصّ ش ه و به جهت خوددار  از اطالة كلام و عكرار مكررات 

هايي از  وع ساالا و زحااف بمان ه     هفقط به ذكر  مو  فقط بيت اوّل قطعات بررسي خواه  ش  و

 . شود مي كرده و بقيه ابيات در ج ول آورده

 

 بحور متفّق الاركان (الف

الاركاان در قطعاات    بحر متّفق. ي از اجزا پ ي  مي آي بحر  است كه از عكرار يك ؛الاركان فقمتّ    

 :بحر ذيل است 3 لبه كار رفته شام

 بحر رمل - 

ا   كه پنا ار    ه معني حصير بافتب است و ايب بحر را ب ان جهت رمل خوا  هدر لغت ب ؛رمل»         

پ يا   ( فااعلاعب )كارار چهاار باار    و آن از ع بافته است، وع   در ميان دو ساب ، اركان آن در ها 

 (36: 9632شاه حميني، ) «.آي  مي

شادما ي هاا و عرجماان   ا  است برا  بيان رقتّ قل  و حكايت گر ا  وه ها و  بحر رمل زمينه»        

 ( 96: 9631 ،خواجه  صير)« پيران و جوا ان استدل 

: مخباون / فااعلان : مقصاور / فااعلب : محاذوف / فااعلات   : مكفوف: زحافات ايس بحر عبارتند از

 .فَعِلب: مخبون محذوف/ لبُ  فن: اصلا/ فعلات  : م كول/ فعلاعب 

 

 



      
 

 
  

    

 داعي بررسي بسامد اوزان بحور و ساختار قوافي در نسخهء خطي عقوالجواهر احمد           65
 

 :هايي از بحر رمل نمونه* 

 ، آغقققاز كقققارةفاتحِ   و ابِْتقققداو  و اِفتتقققا   
 

 اسققتمالتْ دلخو ققي دادن موافققق، سققاز ار  
 (91 : ق. ه 8-9داعي، قرن )                   

 فاعلاعب فاعلاعب فاعلاعب فاعلات :وزن
 رمل مثمبّ مقصور :بحر

 فاعلات= فاعلاعب .   قصر، حذف  ون آخر و حركت ما قبل آن :زحاف
 سازگار –كار  :قافيه

 ط و وَسْقط ميقان  سَق و وَ دروازه، وسيط دربْ
 

 طققرف و عققرر و رَجققا و افققق و ق طققر  ققران 

 (2  : همان)                                      

 فاعلاعب فاعلاعب فاعلاعب فاعلاعب: وزن
 (چون در اركان اصلي هيچ زحافي صورت  گرفته، آن را سالا  امن )رمل مثمّب سالا : بحر
 گران –ميان  :قافيه

 

 ريقافتني  قد، حسق ، پق     فهم چقون د 
 

 اذن دسققققتوري و آتققققب دان، قققققب   

 ( 1 : همان)                               
 فاعلاعب فاعلاعب فاعلات: وزن
 رمل مم سّ مقصور: بحر

  قبس -پس : قافيه
 هاي ديگر بحر رمل جدول نمونه

 قافيه بحر وزن مصرع
 ديده ور –هنرور  مثمسّ محذوف علاتس فاعلاتس فاعلسفاعلاتس  فا علم دانستس نقابَت مَنْقَبَتْ فضل و هنر

 دراز -ناز مثمسّ مكفوف فاعلاتس فاعلاتس فاعلاتس فاعلات چون تَسَحّ  ناز كردن دلال و غنج و ناز

 آوردن -ا  مردن مسدّس محذوف فاعلاتس فاعلاتس فاعلس عّدّ و تعداد و حساب ا  مردن است

 لور -صدور مثمّس مقصور فاعلاتس فاعلاتس فاعلاتس فاعلات ص دورحَبْرْ  ادي جبر بستس  ِعر دانستس 

 تمام -التيام مسدّس مقصور فاعلاتس فاعلاتس فاعلات اِنتظام والتساق والتيام

 .قطعه به كار رفته است 2در  بحر رمل سالا و مزاحف كلاً
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 بحر متقارب - 

ها و وع ها به يك يگر  زديكتر ا ، آن   آي   و چون سب  پ ي  مي« فعولب»يب بحر از عكرار ا»       

 (31: 9632شاه حميني، ) «.ا    امي ه را متقار 

 سب  خفيف= لبُ / وع  مقرون = فعو 

 

 هايي از بحر متقارب نمونه* 

 كنايققتْ چققو تعققريد پو ققيده  فققتس    

 

 چوكتمقققان و اسقققرار و اخفقققا نهفقققتس  

 (98 : همان )                                  

 ولب فعولب فعولب فعولبفع :وزن

 متقار  مثمبّ سالا :بحر

 .به دليل ايب كه در اركان آن هيچگو ه زخافي صورت  گرفته، آن را سالا گوين  :زحاف

  هفتب –گفتب  :قافيه

 

 هقو   ،حجِقر  حجقي دانقب   ؟درايت چقه 

 

 دو طقققف، رياسققت بگر ققي بققود عِ    

 ( 0 : همان)                               

 فعولب فعولب فعولفعولب  :وزن

 متقار  مثمب مقصور :بحر

ايب بحر از عكرار جازو  . قصر، حذف حرف آخر و حركت ما قبل آن، كه آن را قصر گوين  :زحاف

 .شود و چون اوعاد و اسبا  به يك يگر  زديكن ، آن را متقار   امن  حاصل مي« فعولب»

 سب  خفيف= لب + وع  مقرون  =فعو

 دوش -هوش :قافيه

 

 رابقققر  قققدن عِقققدْل ت نققق   تعقققادل ب

 

 نق  حرََج، ضيق و تنگي، مضقيق اسقت تَ   

 (09 : همان)                               
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 فعولب فعولب فعولب فعلْ :وزن

 متقار  مثمبّ محذوف: بحر

فعاو  . در اصطلاح عرو  حذف  هجا  بلن  از آخر فعولب و برابر ساز  آن با فَعَلْ اسات  :حذف

 فَعَلْ= 

 فن: ابتر/ لب فن: اصلا/ فعول : مقصور/ فَعلَْ : محذوف:  ر عبارتند اززحافات ايس بح

 عنگ –عُنگ  :قافيه

 

 جدول نمونه هاي ديگر بحر متقارب

 قافيه بحر وزن مصرع
 خاسته -خواسته  مثمس محذوف فعولس فعولس فعولس فعل ر ا ر وه باره عرر خواسته

 پندا ته-انگا ته مثمس محذوف لفعولس فعولس فعولس فع حسي  است و محسوب انگا ته

 پند -پرند مثمس مقصور فعولس فعولس فعولس فعول حرير است ديبا و س ندس پرند

 ني –مي  مثمسّ محذوف فعولس فعولس فعولس فعل تجرّع فرو خوردن خشم و ميَ

 پيرهس - دن مثمسّ محذوف فعولس فعولس فعولس فعل چو اِعضال و ا كال مشكل  دن

 هو ياري -بكاري  مثمس سالم فعولس فعولس فعولس فعولس بيدار بودن بكاري ؟تَيَقُظ چه

 .مورد است 1 بحر متقار  كلاً

 

 بحر هگج -2

بحر هزج به گو ه . هزج در لغت آواز  را گوين  كه همراه عر ا باش  و به دليل زيبايي خاص»         

ا كه به شكلي كناار هاا   مي يابيا  است كه وقتي به چگو گي هجاها  اركان آن دقت كنيا، در 

ا   كه هنگام خوا  ن شعر احماس طر  و شاد  و   اط به خوا نا ه آن دسات ماي     قرار گرفته

در اصاطلاح  (  33: 9632شاه حمايني،  ) «.بي تر آوازها و سرودها  عر  بر ايب بحر است. ده 

 .بار حاصل آي  3« مفاعيلب»بحر  را گوين  كه از عكرار هزج عرو ، 

 «.ايب بحر از اوزان دلن يب و آرام است كه مناسا  باا مضااميب آرام و عاشاقا ه ماي باشا       »      

 (23: 9620وحي يان كاميار ،)
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/ مفعول: اخر / مفاعيل: مكفوف/ مفاعلب: مقبو : زحافات ايس بحر از ركس مفاعيلس عبارتند از

 فاع: ازل/ مفاعيل: مقصور/ مفعولب: اخرم/ فن: ابتر/ فعولب : محذوف

 :هاي بحر هگج نمونه* 

 نقصقققان و زيقققادت  قققد كقققم و بقققيب

 

 غققامر چققو حسققود  ققد بققد انققديب      

 (2  : همان)                                     

 مفاعلب فعولب مفعولُ: وزن

 هزج مم سّ اخر  مقبو  محذوف: بحر

گوينا  و  كرار ش ه است آن را مم سّ در دو مصراع شش بار ع« مفاعيلب»چون در بيت فوق ركب 

فعاولب از  / مقباو  = مفااعلب از مفااعيلب   / اخار  =  لبمفعاول از مفااع  : زحافات آن عبارعن  از

 محذوف= مفاعيلب 

 ب ا  يش –بيش : قافيه

 

 تخلققير رهانيققدن ،تحسققيس نكققو كققردن 

 

 ايصقققال رسقققانيدن ،اِرسقققال فِرسقققتادن 

 (2  : همان)                                 

 مفعول مفاعيلبمفعول مفاعيلب : وزن

معاادل   فاعلي  يعني كاه خر  از ركب مفاعيلب، حذف حرف اوّل و آخر  –هزج مثمّب اخر  : بحر

 .شود آن مفعول، كه در عرو  اخر   امي ه مي

در يک مصراع دوبار عينااً عكارار شا ه اسات     « مفعول مفاعيلب»چون در بيت فوق دو ركب : توجّه

 .گوين  ر  ميچنيب روي اد وز ي را در عرو  وزن دَوْ

 رسا ي ن –رها ي ن : قافيه

 

 

 دار و اِعققققادَز بققققاز  ردانيققققدنصققققا

 

 الِصقققاق و اِضقققافت اسقققت چسقققبانيدن  

 (59 : همان)                               
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 ول مفاعلب مفاعيلب فنعمف: وزن

 هزج مثمّب اخر  مقبو  ابتر: بحر

 چمبا ي ن –گردا ي ن : قافيه

 

  ققمردناِحصققاو  ،عجََققفْ لاغققر  ققدن  

 

 ج م ققود آمققد ف س ققردَن  ،جَمَققدْ يَققخْ   ققد  

 (12 : همان)                             

 مفاعيلب مفاعيلب فعولب: وزن

 هزج مم سّ محذوف: بحر

برابار  حذف گردد، مفاعي ما   و آن را با فعاولب  ( لب)مفاعيلب يک هجا  بلن   آخراگر از : حذف

 .و محذوف خوا ن  ساز  كنن 

  فمردن –ردن شم: قافيه

 هاي ديگر بحر هگج جدول نمونه

 قافيه بحر وزن مصرع
 دسته -خجسته مسدّس محذوف مفاعيلس مفاعيلس فعولس بشارت مژده و مَيمون خجسته

 رساننده -سراينده مثمسّ سالم بار ۴مفاعيلس  تَنگَُه  خ رّمي ج ستس م غنيّ  د سراينده

 آهنک -نيرن  مسدّس محذوف اعيلس فعولسمفاعيلس مف حَفاوَت مهرباني، سِحر نيرن 

 چيدن -ديدن مسدّس محذوف مفاعيلس مفاعيلس فعولس ها رَأيْ ديدن مصَالح مصلحت

 .قطعه عقود الاجواهر در بحر هزج سروده ش ه است 2

 

 بحر رجگ -۴

از عكارار جاز     ،ب بحار ايا . در لغت به معني ارطرا  و سرعت و لرزة زا و  شتر است: رجگ    

را از مردا گي خود ...   بي تر اشعار  كه در معركه ها و جنگ ها واعرا».شود لب حاصل ميممتفع

ايب بحار را  .  باش ، آواز مضطر  و حركات سرين ميدر چنيب اوقاتچون . ا   در ايب بحر سروده

 (35: 9635ف اركي، ) «.رجز مي خوا ن 
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 :هاي بحررجگ نمونه* 

 و ، جقان ر ،فراخي وسعتْ ،خرمّي ن گهت نگاهتْ

 

 س قخره رايگقان  و زاهر، بَهي تابنده و مجّقان   

 (99 : همان)                                   

 ممتفعلب ممتفعلب ممتفعلب ممتفعلب :وزن
 رجز مثمبّ سالا :بحر

 .سالا است در اركان آن هيچ زحافي صورت  گرفته است :زحاف
 رايگان –جان  :قافيه

 

 ونرحجققان فگونققي، راجققح چققه؟ افقققگ    

 

 داخقققل درون و خقققارج چقققه؟ بيقققرون  

 (2  : همان)                             

 ممتفعلاعب ممتفعلاعب: وزن
 رجز مربن مرفّل: بحر

  :زحاف به كار رفته در ايب قطعه عبارت است از
باه آخار   ( عب)آن است كه  ون آخر ركب ممتفعلب را عب يل به الف كنن  و يک هجا  بلن  : ترفيل

البتّه برخي از عروريان وزن . را مرفلّ خوا ن ( ممتفعلاعب)زاين  و ركب به دست آم ه اف آن مي
 .ا   كه با بحور عروري سازگار  يمت بار ذكر كرده 5« مفعول فن لب»ايب قطعه را 

 بيرون –افزون  :قافيه

 هاي ديگر بحر رجگ جدول نمونه

 قافيه بحر وزن مصرع
 تاك-پاك مثمسّ سالم بار  ۴مستفعلس  وس است پاكسبحان پاك است آن خدا سبّو  و قدّ

 كشنده -كَشَنده مربّع مرفّل س مستفعلاتستمستفعلا ظاهر چه پيدا، قايدكَشَنده

 .قطعه به كار رفته است 3بحر رجز فقط در 

 

 :الاركان بحور مختلف (ب
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مختلاف   بحاور . مختلف با يكا يگر ع اكيل شا ه اسات     اركانبحر مختلف الاركان از عركي      
 : بحر ذيل است 3ان عقود الاجواهر كالار
 :بحر مضارع - 
 بار در لغت به معني  م ابهت است و چون اجزا  ايب بحار از جهات عقا ّم اوعااد     مضارع؛           

ا ا  و اصال اياب بحار از عكارار       ها به بحر هزج م ابهت دارد، آن را بحر مضاارع خوا ا ه   سب 
 «.اصل سالا آن مطبوع  يمت بي تر مزاحف آن راياج اسات  است؛ لكب چون « مفاعيلب فاعلاعب»
 (15: 9632شاه حميني، )
 :هاي بحر مضارع نمونه* 

 عَققوذ و معققاذ و لَققوْذ و لجَققا الِْتجققا، پنققاه  

 

 حققرز و مققلاذ و حِصققس و قَهَنْققدَزپناهگاه    

 (02 : همان)                                    

 مفعولُ فاعلات  مفاعيلُ فاعلب :وزن

 مضارع مثمّب اخر  مكفوف محذوف :بحر

 .اسات  حذف حرف اوّل و آخر ركاب مفااعيلب   :خر . مفعولُ از مفاعيلب را اخر  گوين : اخرب

 مفعولُ= فاعيلُ 

 فاعلات = آخر ركب فاعلاعب حرف حذف : كفّ . فاعلات  از فاعلاعب را مكفوف گوين  :مكفوف

 فاعلب= فاعلا = لاعب فاع. فاعلب از فاعلاعب را محذوف گوين  :محذوف

 پناهگاه   –پناه  :قافيه

 

 اَبْلَققج،  شققاده ابققرو و اَزْهَققرْ سقق يد روي  

 

 اَحوَْرْ سياه چشم وقَططَْ، جعدومشقک بقوي   

 ( 1 : همان)                               

 مفعول فاعلات مفاعيل فاعلب: وزن

 مضارع مثمب اخر  مكفوف محذوف: بحر

 : مفاعيلس عبارتند از زحافات ايس بحر از اصل
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: اخارم  / فان  : ابتر/ فعولب : محذوف/ مفعول : اخر / مفاعيلُ : مكفوف / مفاعلب : مقبو        

 .مفعولب

 : زحافات ايس بحر از ركس فاعلاتس به قرار زير است

: مملوخ/ فاعلييان : غممبَ/ فن: ملموس/ فاعلب : مقصور/ فاعلب: محذوف/ فاعلات : مكفوف       

 عفا

 بو  –رو  :قافيه

 هاي ديگر بحر مضارع جدول نمونه* 

 قافيه بحر وزن مصرع
 ؟سَققيْدودت و سققيادت و سَقق دت چققه 

 مهتري

 بهتري -مهتري مثمسّ اخرب مكفوف محذوف مفعول فاعلات مفاعيل فاعلس

مفعققول فققاعلات مفاعيققل    تبشير م ژده دادن و اهمام و اهتمام

 فاعلات

 نام -اماهتم مثمسّ اخرب مكفوف مقصور

 روا-اَدا مثمسّ اخرب مكفوف محذوف مفعول فاعلات مفاعيل فاعلس م قضي  ذراده چون م دّي ادَا  ده

 . قطعه عقود الجواهر بحر مضارع است 2

 

 بحر خفيف - 

اصال اياب   . ا   از بحور سبک وزن عرو  است و به ايب علت آن را خفيف  امي ه بحر خفيف؛   

ع كيل يافته است، ولي سالا آن چن ان مت اول  يمت و « فعلب فاعلاعبفاعلاعب ممت»بحر از اركان 

 ( 13: 9632شاه حميني، ) «.اكثر مزاحف آن معمول است

 .موزون و هماهنگ است( فعلب و فعلان)در ايب وزن  يز محذوف با مقصور 

/ فعلب = مخبون محذوف / فعلاعب = مخبون : زحافات ايب بحر از ركب اصلي فاعلاعب، عبارعن  از

 .فعلان= اصلا ممبن / فاع = محجوف ممبغ/  فن = محجوف 

 :هاي بحر خفيف نمونه* 

 اِحمقققققاد سقققققراي حَمْقققققد بقققققودن

 

 چقققون حمقققد و دنقققا بقققود سقققتودن     

 (503: همان)                                
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 مفعول مفاعلب فعولب :وزن

 خفيف مم سّ اخر  مقبو  محذوف :بحر 

 ستودن -بودن :قافيه

 

 رِ مفققققرور، كققققارِ فرمققققوده  اَمْقققق

 

 م سقققققققتريح و م رَفوقققققققهْ، آسقققققققوده 

 (۴1 : همان)                              

 لُب علاعب مفاعلب فناف: وزن

 خفيف مم سّ مخبون اصلا: بحر

 .مفاعلب= مخبون : زحاف ايب بحر از ركب ممتفعلب عبارت است از

 آسوده –فرموده  :قافيه
 

 واهقققق  اسققققت و جققققواد بخشققققنده

 

 مققققع اسققققت و سَققققني درخشققققنده  لا 

 (52 : همان)                                

 فاعلاعب مفاعلب فن لب: وزن

 .خفيف مم سّ مخبون: بحر

شاود و باه اياب جهات ركاب       هجا  كوعاه پايا ي در عر  ج ي  هجا  بلن  محمو  مي :توجه

 .لب است پايا ي دو هجا  بلن  است كه برابر فن

ة سي و سه به عفصيل آم ه است و خود احم  داعي در بيات پاياا ي اياب    عوريح ايب بحر در قطع

 :گوي  قطعه مي

 فققققققاعلاتس مفققققققاعلس فعلققققققس  

 

  ققققد بققققه بحققققر خفيققققف ارزنققققده  

 

شاود، كاه در اياب صاورت اصالا از       لُب محماو  ماي   دو هجا  بلن  فن( ده+ شب )كه ركب آخر    
 .درج كرده است« فعلب»صورت چمبان فاعلاعب است و  شاي  كاع  سهواً ايب دو ركب بلن  را به 

 درخ ن ه –بخ ن ه : قافيه

 . قطعه به كار رفته است 3بحر خفيف در 
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 :ثبحر مجت -2

چون مما س اياب بحار از     .استاسا مفعول از مص ر اجتثاث به معني از بيخ كن ه ش ه،  :مجتثّ

علاعب مماتفعلب  ابحر مجتثّ از عكارار مماتفعلب فا   ». بحر خفيف گرفته ش ه، آن را مجتث خوا ن 

 (33:  9625ماهيار،)« آي  فاعلاعب به دست مي

 

 م سققاهَلَتْ آسققان مسققامحََتْ چ ققو سِققما  و

 

 زيقان و ريق ،  مقان    خسقرانْ  و فرا  قرفتس  

 (02 : همان)                                      

 (اعلاعباصلا ف= فن لب/ مخبون ممتفعلب = مفاعلب )لب  مفاعلب فعلاعب مفاعلب فن :وزن

 مجتثّ مثمبّ مخبون و اصلا   :بحر

 گمان –آسان  :قافيه

 

 اِفقققاده فايقققده دادن مفيقققد فايقققده ده   

 

 كتيبققه لشققكر جمققع آمققده سَققميدَعْ مِققه     

 (   : همان)                                       

 مفاعلب فعلاعب مفاعلب فعلب :وزن

 مجتثّ مخبون محذوف :بحر

 مه –ده  :قافيه

 

 سققت و مَعونققت م عاونققت يققاريعنايققت ا

 

 لياقققت اسققت ج ققد ورت، حَققرا سققگاواري  

 (9  : همان)                              

 لُب مفاعلب فعلاعب مفاعيلب فن :وزن

 مجتثّ مثمبّ مخبون اصلا :بحر
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از  -5 .شاود  مخبون اسات كاه مفااعلب ماي     از ممتفعلب، -9 :زحاف به كار رفته عبارت است از

شاود و اياب دو را باه عرعيا  مخباون       لبُ مي رعي  خبب و صلا است كه فعلاعب و فنفاعلاعب به ع

 .اصلا گوين 

عروريان عغييراعي را كه به اجزا  سالا اصلي داده مي شود؛ عا اجزا  فرعي غير ساالا از آن  »     

 (20: 9632شاه حميني، ) «.من ع  شود، زحاف خوا  ه ا  

 سزاوار  -يار  :قافيه

 

 و ققققديم ديرينقققه اسقققت ققققدوم آمقققدن

 

 ضخامت است ستبري و غِقلّ و غِقب كينقه    

 (52 : همان)                             

 مفاعلب فعلاعب مفاعلب فعلات: وزن

 مجتثّ مثمبّ مخبون مقصور: بحر

 كينه –ديرينه : قافيه

 

 تَلَققُل وْ و لَمَعققان و ب ققروق رخشققيدن   

 

  ققهاب أَختققر و اخگققر، سَققنا دِرَخشققيدن 

 (10 : همان)                             

 مفاعلب فعلاعب مفاعلب فعلات: وزن

احم  داعي كه در بيت پاياا ي اقا ام باه آوردن وزن اياب قطعاه      ». مجتثّ مثمّب مخبون اصلا: بحر

 «.كرده، ركب آخر را فعلات درج كرده است كه شاي  سهو كاع  باش 

 درخ ي ن -رخ ي ن :  قافيه

 بحر مجتثّهاي ديگر  نمونه* 

 قافيه بحر وزن مصرع
نضِار و نضَْقر و ذَهَق ، زر،  َقذَر، زرِ    

 ريگه

 استيگه -ريگه مخبون اصلم مفاعلس فعلاتس مفاعلس فع لس

 بينايي -دانايي مثمسّ مخبون اصلم مفاعيلس فعلاتس مفاعيلس فع لس بليغ مرد سخس دان و فقه دانايي
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 غازي -نازي مثمسّ مخبون اصلم ل س س فععلس فعلاتس مفاعلمفا دو ب و نگَْوه جهيدن جهنده  د نازيو 

 سرمايه -آيه مثمسّ مخبون مقصور مفاعلس فعلاتس مفاعلس فَعِل س مَحَجهّ راه بگرگ و امَارت وآيه

  اخ -باخ مثمسّ مخبون مقصور مفاعلس فعلاتس مفاعلس فعلات محاوَلَت طلبيدن به لطف و بَشبَشه باخ

 دو يدن -پو يدن مثمسّ مخبون اصلم مفاعلس فعلاتس مفاعلس فع لس تْرْ پو يدنحماست است دليري و سِ

  رو -نو مثمسّ مخبون مقصور مفاعلس فعلاتس مفاعلس فعلات رَتْقْ بستس هلال  د مه نو

 .قطعه به كار رفته است 95بحر مجتثّ پر بمام عريب بحر عقود الاجواهر است كه در 

 

 بحر منسر  -۴

ا   كه عرعي   ب ان سب  منمرح خوا  ه بحر رااست و ايب رو  ه، ت به معني آسان در لغ»؛ منسر 

: 9623شااه حمايني،   )« .شود اوعاد و اسبا  در آن به صورعي است كه سب  روا ي آهنگ مي

 .دو بار ع كيل يافته است« ممتفعلب مفعولات»اصل ايب بحر از عكرار ( 23

: احاذّ / مفعاولب  : مقطاوع / مفاعلب : مخبون/ مفتعلب  :مطو ّ: زحافات ايس بحر از اصل مستفعلس

 .فاعلب: مرفوع/ فعولب : مخلوع / لب  فن

/ مفعاولب : مك اوف / فااعلات  : مطاو ّ / مفاعيال : مخباون : ولاتعزحافات ابس بحور از اصل مف

چون دو ركب مزاحَفِ آن . فاع: مج وع/ فعولب : مطو ّ مك وف/ فن : ورنحم/ مفعول :مرفوع

آن را در اصاطلاح علاا عارو ، وزن دور     . دوبار عيناً عكرار شا ه اسات  ( لبمفتعلب فاع)

 .گوين 

 

 چمقس  ،ر تبة و منص  دَرَج، پايه و خضراو

 

 حوْجمه و زنبق است چون  ل سرخ سَقمَسْ  

 (1  : همان)                               

 مفتعلب فاعلب مفتعلب فاعلب: وزن

 منمرح مثمبّ مطو ّ مك وف: بحر

 سمب –چمب : فيهقا
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 عر  و اَريكه چه؟ تخت، فخَْتْ بود ماهتقاب 

 

 ليل  ق  و زبرققان، مقاه و مهقات آفتقاب      

 (11 : همان)                               

 مفتعلب فاعلب مفتعلب فاعلب :وزن

 منمرح مثمبّ مطو : بحر 

 آفتا -ماهتا :قافيه

 .قطعه به كار رفته است 5ت كه فقط در بحر منمرح كا بمام عريب بحر در عقود الاجواهر اس
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 قافيه 

 ها  به كار رفته اغل  ساده و يک جزئي اسات و از  ظار دساتور  ياا هار دو جاز اساا        قافيه    

ر دو قافياه  ها  (ا ا يش بايش، ب  ) تهر دو صف( ه  ده،)يا هر دو فعل(رو ، بو )  ا( چمب، سمب)

يا به صورت عركيبي؛ به صورت ( يار ، سزاوار ) -( رها ي ن و رسا ي ن) –( گفتب،  هفتب)مص ر

 :ها  ذيل فعل با ساير كلمات است مثل  مو هعركي  اسا و 

 (هوش، دوش)  قي + اسا 

 ( جان، رايگان)و ( ميان، گران)  صفت+ اسا 

. ا ي قافياه اسات  يّات اسات، عاأثير هجاا  پايا     از  كته هايي كاه در باا  قافياة شاعرحائز اهمّ        

« .ك ش موسايقايي بي اتر  دار ا  و از لاذّت بي اتر  برخوردار ا       « ا  او، آ،»ها  بلن   مصوت

 (10، 9620ذوالفقار ، )

هاا  بلنا     اياا ي قافياه از مصاوّت   احم  داعي  يز برا  موسيقايي كردن اشعار اغل  در حاروف پ 

 (دوش، هوش)ا( آسان، گمان) -( رو ، بو ) -(  ن، چمبا ي نگردا ي)استفاده كرده است، مثل؛ 

كه در سطح كلمات يا جملات، هماهنگي و موسيقي باه وجاود   »جناس يكي از صناين ادبي است 

 (26: 9626شميما، )« .كن  آورد و يا موسيقي كلام را بي تر مي مي

ايجااد عاوازن و     بارا  بهره گير  از آراية جناس در قافيه يكي ديگار از شاگردها  احما  داعاي    

 .موسيقي در شعر است

 .ها را به صورت جناس آورده است عا موسيقي كلام را بي تر كن  و  برخي از قافيه

رو  و ) -(خاساته  -خواساته ) -(سامب  -چماب ) –( مه -ده) –( عُنگ و عنگ)–( و دوشهوش )

 (بو 
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  يري نتيجه

عثما ي در  يمة دوم قرن ه تا و اوائل قرن  ها احم  داعي شاعر، مترجا و  ويمن ة دورة          

اثر  فيس يكي از پركارعريب اد  شناسان فارسي در آن دوره شاناخته   56هجر  قمر  است كه با 

ن گام برداشته اسات كاه    او  با عقودالجواهر خود در جهت ععليا زبان عربي به عرك زبا. شود مي

در ايب مقاله برا  آشانايي  . خود مايي  يافته استال جعا به حال به جهت خمول در ادوار زما ي م

بي تر با ايب شاعر و اشعار و ،  بمام  اوزان و بحور و ساختار قوافي در  ماخة عقاود الاجاواهر    

 . و  مورد بررسي قرار گرفت

 : تايج عحقيق بيا گر ايب است كه    

. الاركان باه كاار رفتاه اسات     قطعه مختلف 3الاركان و  فققطعه متّ 3قطعه عقود الاجواهر  29در  -

ماورد و   55الاركاان   درص  و بحور مختلف 23مورد و  51 الاركان در مجموع فقبحور متّ بمام 

 . درص  است 36

 5ماورد و كاا بماام عريب بحرباا      95از ميان ه ت بحر به كار رفته، پر بمام عريب، مجتثّ باا   -

 . مورد، بحر منمرح  مي باش 

ستور  يا هر دو قافيه ته در قطعات اغل  ساده و يک جزئي است و از  ظر دها  به كار رف قافيه -

از  .اسات ( صافت +اسا) (فعل+ اسا)است و گاهي به صورت عركيبي، ... ، صفتي اسمي، فعلي

لنا   برا  بي تر كردن عوزان و موسيقي اشعار به كار گير  صامت ها  ب داعياحم   شگردها 

 . باش  در قوافي و بهره گير  از سجن، مي

باا وصاف اياب كاه      حاصل كلام اينكه  تايج عحقيق گويا  ايب حقيقت است كه احم  داعي       

مهاارت  فارسي در بكارگير  وزن و قافيه در شعر  عرك  ژاد و زبان مادريش عركيه استا بولي است

 .داشته است
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